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شگفـــــــت زده شـــــــدن در آخرین لحظه
دو فیلم که با اقتباس از رمان های جنایی ساخته شده اند و 

بیننده شان را در پایان غافلگیر می کنند

رمـــان »دختـــری در قطـــار«، رمانی دلهـــره آور به 
قلم نویســـنده  بریتانیایی، پائولا هاوکینز است 
که نخســـتین بار در ســـال 2015 منتشـــر شـــد. 
ایـــن اثـــر پس از انتشـــار، بـــه ســـرعت در صدر 
کتاب هـــای پرفروش نیویورک تایمـــز قرار گرفت 
و توانســـت رکـــورد فـــروش کتاب مشـــهور هری 
پاتر را نیز بشکند. کتاب در ایران نیز محبوبیت 
زیـــادی پیـــدا و در فاصلـــه کوتاهـــی خوانندگان 

زیادی را جـــذب کرد.
در فیلـــم نیـــز هماننـــد کتـــاب با اثـــری معمایی 
و جنایـــی طـــرف هســـتیم. در فیلـــم بـــا ســـه 
شـــخصیت طرف هستیم: زنی به نام ریچل که 
در زندگی مشـــترک شکســـت خورده، همسری 
کـــه زن را تـــرک کرده و زنی که معشـــوقه جدید 
مرد شـــده است. تمام داستان فیلم را این سه 
نفر تشکیل می دهند و در اوایل فیلم با زندگی 
و ویژگی های شخصیتی شـــان آشـــنا می شـــویم.

ریچـــل پـــس از خیانـــت و جدایی شـــوهرش با 
مشـــکلات روحـــی و روانـــی زیـــادی دســـت بـــه 
گریبـــان اســـت. او بـــه فروپاشـــی روانی رســـیده 
و اطرافیـــان او را زنـــی بدون ثبـــات می دانند. در 
همین حین اتفاقی ناگوار در ادامه همه چیز را 
تحت الشعاع قرار می دهد. معشوقه شوهرش 

گم می شـــود و ریچل که همان روز ســـوار بر 
قطاری در همـــان نزدیکی بوده، به عنوان 

مظنون اصلی شناســـایی می شـــود. در 
ایـــن میان یـــک معمای بـــزرگ نهفته 

اســـت. ریچـــل روز حادثـــه ســـوار 
بـــر قطار شـــاهد صحنـــه ای ناگوار 

بـــوده ولـــی روز بعـــد که بـــا بدنی 
کبـــود به هوش می آیـــد از روز 

گذشـــته هیچ چیـــز به یاد 
نمـــی آورد. حالا مخاطب 
بایـــد پـــی بـــه راز اصلـــی 
ببـــرد و بفهمد که عامل 

اصلی حادثه چه کســـی بوده 
اســـت. اطلاعاتی که در طول فیلم 
داده می شـــود، ذهـــن مخاطب را 
به این ســـمت می بـــرد که ریچل 
مظنـــون شـــماره یـــک حادثـــه 

است.

حربـــه نویســـنده در پنهـــان کـــردن راز فیلم، به 
معمایـــی بـــزرگ تبدیـــل می شـــود و در طـــول 
داســـتان با دادن کدهای گمراه کننده به دنبال 

غافلگیـــری خواننده اســـت.
ایـــن حربه در فیلم نیز مؤثر می افتد و در پایان 
آن غافلگیـــری بزرگ اتفاق می افتـــد و بیننده با 
ماجرایی تازه روبه رو می شـــود. فیلمســـاز سعی 
کـــرده همچون کتـــاب، تا پایان حـــس تعلیق را 
حفـــظ کند ولـــی به مراتـــب در این مـــورد از اثر 
مکتوبش عقب تر اســـت. البته در موارد زیادی 
فیلمســـاز خیلی به بخشِ اصلی داستان وفادار 
نمانـــده و بعضـــی صحنه هـــا را بنـــا به ضـــرورتِ 

فیلمش تغییر داده اســـت.
در کل نویســـنده کتـــاب خیلـــی بهتـــر توانســـته 
داستان و شخصیت ها را طراحی و پردازش کند 
و تعلیق جذابی به داســـتان اضافـــه کند، کاری 
کـــه تأثیـــرش در فیلـــم کمتـــر به نظر می رســـد. 
البتـــه ناگفته نماند ســـاخت چنیـــن فیلم تو در 
تویی که مدام میان ذهن و زندگی شخصیت ها 
ســـیال است، کار ســـختی به نظر می رسد و در 
چنیـــن مـــواردی، دســـتِ نویســـنده 
کتـــاب بـــرای کار بازتـــر اســـت. 
تصویـــری کردن چنین داســـتان 
و تعلیقـــی، کار ســـختی اســـت 
و دســـتِ فیلمســـاز را بـــرای 
اجرایـــی بهتـــر می بندد و 
دقیقاً به همین خاطر، 
کارگـــردان از وفـــاداری 
به متن فاصله گرفته 
و مجبـــور بـــه تغییـــر 
ت  قـــا تفا ا بعضـــی 

شـــده است.

جایی که خرچنگ ها
آواز می خوانند

احمـــد محمدتبریـــزی/ کتاب هـــای پرفـــروش و خواندنـــی بـــرای 

کارگردانـــان جذابیـــت زیـــادی بـــرای ســـاخت فیلم دارنـــد. آنها 

می داننـــد وقتـــی خواننده با کتابی ارتباط برقـــرار می کند، یعنی 

داستان و پیرنگ آن، جذابیت های لازم را برای جذب مخاطب 

دارد. پـــس کم ریســـک ترین راه در چنین شـــرایطی، ســـاختن 

فیلـــم از ایـــن کتاب هاســـت. فرمولی که معمـــولاً جواب داده و 

آن فیلـــم را ماننـــد کتابش پرفروش کرده اســـت.

با وجود نقاط مثبت 
فیلم، اما کتاب 

همچنان از فیلم 
جلوتر است. توجه به 
جزئیات و ریزه کاری ها 

در کتاب خیلی بهتر 
پردازش شده و همین 
بیننده را خیلی بیشتر 
درگیر داستان می کند. 
شخصیت پردازی های 

کتاب نیز کامل تر 
طراحی شده و باز 

همین عامل به عنصر 
جذاب  فیلم تبدیل 

می شود. با اینکه زمان 
فیلم کوتاه نیست ولی 

باز کتاب کامل تر به 
ساخت چنین نظر می رسد

فیلم تو در تویی 
که مدام میان 
ذهن و زندگی 

شخصیت ها سیال 
است، کار سختی 
به نظر می رسد و 
در چنین مواردی، 
دستِ نویسنده 

کتاب برای کار بازتر 
است. تصویری 

کردن چنین 
داستان و تعلیقی، 

کار سختی است

وقتـــی کتابـــی بـــه مـــدت 45 هفتـــه 
در صـــدر پرفروش تریـــن کتاب هـــای 
جهان قرار می گیرد، در مدیوم سینما 
نیز می توانـــد حرف های زیـــادی برای 
گفتـــن داشـــته باشـــد. بنا بـــه همین 
موفقیـــت، اولیویـــا نیومـــن تصمیـــم 
گرفـــت با اقتباس از کتاب »جایی که 
خرچنگ ها آواز می خوانند« فیلمی با 

همین نام بســـازد.
دختـــری بـــه نـــام »کیـــا« بـــه خاطـــر 
شـــرایط نامســـاعد خانوادگـــی اش 
مجبور می شـــود در خانـــه پدری اش 
در نزدیکـــی یک مرداب زندگی کند. 
پـــدر عصبـــی و خشـــن کیـــا، موجب 
فـــرار مـــادر و خواهرانـــش از خانـــه 
می شود و در نهایت کیای خردسال 
پیـــش پدرش در خانـــه می ماند. کیا 
از همان کوچکی مجبور به آموختن 
کارهـــای زیادی می شـــود و به خاطر 
شـــرایط خاص تربیتی اش، خیلی با 

آدم هـــای جامعه مـــراوده ندارد.
مردم شهر از زندگی عجیب و غریب 
کیـــا در تحیر مانده انـــد و به او لقب 
»دختر مـــرداب« را داده اند. در یکی 
از روزهـــا در نزدیکـــی مـــرداب، قتلی 
اتفـــاق می افتـــد و انگشـــت اتهام به 
ســـوی کیـــا چرخانـــده می شـــود. کیا 
دســـتگیر و دادگاهی می شـــود و در 
طول مـــدت دادگاه بایـــد از خودش 
دفاع و بی گناهـــی اش را اثبات کند.

در زمـــان برگـــزاری دادگاه، بیننـــده 
بـــه گذشـــته زندگـــی کیـــا مـــی رود و 
و  شـــخصیت  از  بخش هایـــی  بـــا 
روحیات او آشـــنا می شـــود. در طول 
فیلـــم مـــا دختـــر مـــرداب را فـــردی 
مظلـــوم، بی پنـــاه و تنهـــا می بینیـــم 
کـــه محـــال اســـت آزارش به کســـی 
برســـد. او را می بینیـــم که نقاشـــی و 
یادداشـــت هایش دربـــاره مـــرداب را 
منتشـــر  کـــرده و ســـر و ســـامانی به 

وضـــع مالـــی اش داده اســـت.
فیلـــم مـــدام بیـــن دادگاه و زندگـــی 
کیـــا و ارتباطـــش بـــا اهالی شـــهر در 
رفت وآمـــد اســـت. پـــس از کـــش و 
قوس هـــای فـــراوان، هیـــأت منصفه 

رأی بـــه بی گناهـــی کیـــا می دهـــد. 
بـــه  چنیـــن  نیـــز  ظاهـــر  در 
نظـــر می رســـد کـــه او قتلـــی 

مرتکب نشـــده باشـــد. چـــرا که 

از شـــخصیت و روحیـــات او چنیـــن 
برنمی آید که او دســـت به آدم کشی 

بزند.
پس از آزادی کیا از دادگاه به چندین 
ســـال بعـــد می رویـــم کـــه او ازدواج 
کرده و پیر شده است. پس از مرگ 
کیـــا در همـــان مـــرداب، شـــوهرش 
متوجـــه راز بزرگـــی می شـــود. پس از 
گذشـــت ســـال ها از قتل و دادگاهی 
شـــدن کیـــا، مـــرد بـــه ســـرنخی مهم 
دســـت پیـــدا می کند کـــه همه چیز 

را زیـــر ســـؤال می برد.
فیلـــم هماننـــد کتـــاب ریتـــم تنـــد و 
پرتنشـــی دارد. کارگـــردان ســـعی 
کـــرده با ســـرعت بخشـــیدن به روند 
داستان، جذابیت فیلم را حفظ کند 
و تا حدودی نیز موفق شـــده است. 
هرچنـــد فیلـــم در میانه کمـــی افت 
می کند ولـــی در کل  بخوبی قابلیت 
درگیـــر کـــردن بیننـــده و غافلگیـــری 

نهایـــی را دارد.
با وجود نقاط مثبت فیلم، اما کتاب 
همچنان از فیلم جلوتر است. توجه 
بـــه جزئیـــات و ریزه کاری ها در کتاب 
خیلـــی بهتر پردازش شـــده و همین 
بیننده را خیلی بیشتر درگیر داستان 
شـــخصیت پردازی های  می کنـــد. 
کتاب نیز کامل تر طراحی شده و باز 
همیـــن عامل به عنصر جذاب  فیلم 
تبدیل می شـــود. با اینکه زمان فیلم 
کوتاه نیســـت ولی باز کتاب کامل تر 

به نظر می رســـد.
در کل کارگـــردان ســـعی کـــرده بـــا 
قاب بندی های زیبا و تصویری کردن 
داســـتان، تـــا حـــدودی ایـــن نقص را 
پوشـــش دهـــد، امـــا اغلب کســـانی 
کـــه کتـــاب را خوانده انـــد درگیـــر این 
قیـــاس می شـــوند و خوانـــدن کتاب 
را بـــه دیدن فیلـــم ترجیح می دهند.

 نویسنده: دلیا اونز
 کارگردان: اولیویا نیومن

 نویسنده: پائولا هاوکینز
 کارگردان: تیت تیلور
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